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ا�ین خانم شغلش در  سفر  است

نیست جا  هیچ  مثل  که  جایی  راهنمای 

 تجربه ای منحصر به فرد برای یک راهنما

مسـیر  کاری بـرای الهام بعد از ایام کرونـا تغییر کرد و او پس از این 

ماجـرا وارد مسـیر جدیـدی شـد.«بعـد از کرونـا، بیشـر تمرکز من 

روی تورهـای زیارتی بود. تورهای زیارتی معمولا برای مسـلانان 

شـیعه انگلیسی زبان برگزار می شد. مسـافرانی که به قصد زیارت 

از کشـورهای مختلـف ماننـد آمریـکا، انگلیس، کانادا، اسـرالیا و 

آفریقای جنوبـی بـه ایـران می آمدنـد و در کنـار شـهرهایی ماننـد 

قـم و شـیراز، مقصد اصلی شـان مشـهد و حرم امام رضـا)ع( بود.»

تجربه ای که کار و وظیفه راهنای سـفر بودن را برای او دوچندان 

کـرده اسـت.«سر و کار مـا در حرفـه گردشـگری بـا سـوژه انسـانی 

اسـت. مـا بـا فرهنگ هـا و روحیـات مختلـف برخـورد داریـم و باید 

همـه سـعی مان را انجـام دهیـم که بـه نحو احسـن و بـا رضایت تور 

را بـه اتمـام برسـانیم. ایـن وظیفه سـنگینی بـرای راهناسـت که 

مثـل هـر کار دیگری، اگر عاشـق کارت باشـی، صـد درصد خودت 

را می گـذاری و تـازه وقتـی کار تمـام می شـود، متوجـه خسـتگی 

می شـوی. مـن در ایـن اواخـر چـون تمرکـزم روی تورهـای زیارتی 

اسـت، خودم را در جایگاه آن مسـافر یا بهر اسـت بگویـم زائر قرار 

می دهـم و سـعی می کنـم بـا اشراف بـه نیازهایـش، امـکان یـک 

دیـدار و زیـارت دلنشـین را فراهـم کنم. شـاید از بیرون ایـن حرفه 

چنـدان دشـوار بـه نظر نرسـد، اما با وجـود اینکـه همه چیـز قبل از 

رسـیدن مسـافر و زائر برنامه ریزی شـده اسـت، کار یک راهنا هم 

خیلـی قبل تر از رسـیدن مسـافران آغاز شـده اسـت. از سـال های 

دورتـری کـه تـو به عنـوان یـک راهنـا تاریـخ خوانـده ای و درباره 

فرهنگ کشـورت مطالعه کـرده ای. ما در حقیقت نماینده رسـمی 

کشـورمان هسـتیم و بـه نوعی سـفیر فرهنگی حسـاب می شـویم.

سـفیری کـه در فرصت چنـدروزه ای که در کنار مسـافر اسـت باید 

دیـدی مناسـب از فرهنـگ، تاریـخ و مذهب و... بـه مسـافر انتقال 

بدهـد. از سـوی دیگـر، هرچنـد مسـافر خانـه اش را رهـا کـرده تـا 

تجربـه جدیـدی کسـب کنـد، امـا دوسـت دارد در همه جـا ماننـد 

خانه خودش در آسـایش باشـد. این وظیفه من اسـت که به عنوان 

راهنـا، مراقب ارائـه هرچه بهر خدمات برنامه ریزی شـده باشـم 

و در کنـارش بـا چالش هـای متعـددی هـم ممکـن اسـت مواجـه 

شـوم، از خرابی ماشـین تـا بیاری مسـافر و...»

 یک تجربه تکرارنشــدنی برای مسافر و 
راهنما

الهـام رمضانـی درباره تجربـه راهنای زائـران توضیـح می دهد:

«زائرانی که من در حـرم با آن ها همراه بودم، انگلیسـی زبان هایی 

بودند که یا توریسـت غیرمسـلان بودند یا زائران انگلیسـی زبان.

گـروه اول بـرای بازدیـد و گـروه دوم بـرای زیـارت بـه حـرم مطهـر 

می آمدنـد. هرچنـد نـوع خدمتـی کـه بـه ایـن افـراد ارائه می شـد 

متفـاوت بـود، امـا برخـورد هـر دوی ایـن گروه هـا بـرای مـن 

خاطره انگیـز و به یادماندنـی بـود. هرچنـد عمـده برنامـه تـور در 

حـرم بـرای توریسـت ها بازدیـد از اماکـن حرم بـه همـراه بازدید از 

موزه هـا و دریافـت خدمـات فرهنگی اسـت، اما خود ایـن به معنی 

 آزاده خلیلی|اهالی سـفر فقط مسـافران نیسـتند. گردشـگری صنعتی 
اسـت که در آن افراد بسـیاری نه به عنوان مسـافر بلکـه در جایگاهی 

حرفـه ای حضـور دارنـد. یکـی از اهل فـن گردشـگری، راهنمایان 

تـور هسـتند؛ حرفـه ای کـه شـاید در نـگاه اول مردانـه به نظـر 

برسـد امـا بـه عقیده الهـام رمضانـی، راهنـمای توری کـه با او 

دربـاره تجربـه منحصربه فـردش در گردشـگری زیـارت 

صحبت کرده ایم، صنعت گردشگری، صنعتی با شخصیت 

زنانـه اسـت و از قدیـم هـم مهمانـوازی یـک ویژگـی زنانـه 

بوده اسـت و بیشـتر از آنکه وابسـته به توان مردانه باشد،

روحیـه ای زنانـه را می طلبد. شـاید بـه همین دلیل اسـت 

کـه در حـال حـاضر خانم هـای زیـادی در ایـن صنعـت 

مشـغول کار هسـتند. الهـام رمضانـی یکی از آن هاسـت و 

سـال ها با عنـوان راهنمای تـور فعالیت داشـته اسـت، اما 

تمرکـز او چنـد سـالی اسـت کـه در یـک بخـش دیدنـی و به 

قول خـودش منحصربه فرد است.آشـنایی الهـام رمضانی 

بـا سـفر و گردشـگری از مسـیر یکـی از توانمندی هایـش کـه 

تسـلط به زبان انگلیسـی اسـت، می گذرد. او که در دانشـگاه 

ادبیات انگلیسـی خوانده و بعد هم تحصیلاتش را  می خواهد 

در حـوزه زبان شناسـی ادامـه دهـد، خیلـی اتفاقـی بـه خاطـر 

آشـنایی با دوسـتانی کـه در صنعـت گردشـگری فعـال بودند، به 

خاطـر زبان دانـی اش وارد حـوزه گردشـگری شـده و آن طـور کـه 

خـودش می گویـد، اسـتفاده از زبـان در ایـن مسـیر برایـش خیلـی 

هیجان انگیـز بـوده اسـت. او درباره ورود بـه این حرفه آن هم به شـکل 

حرفـه ای می گویـد: پـس از پیشـنهاد دوسـتانم، دوره هـای راهنمایـی 

تـور در سـازمان میـراث فرهنگـی و گردشـگری را گذرانـدم امـا پروسـه 

طولانـی مدتـی را طی کـردم تا توانسـتم بـه عنوان یـک راهنـما کارت بگیرم 

و کارم را از ابتـدا به عنوان راهنمای محلی برای تورهای ورودی انگلیسـی زبان 

آغـاز کـردم. آن زمـان معمـولا تورهایـی بـه مشـهد می آمدنـد کـه در مسـیر جـاده 

ابریشـم سـفر می کردنـد و مسافرانشـان معمـولا آلمانـی، اسـترالیایی، آمریکایی و 

انگلیسی زبان بودند و در یکی دو روزی که در مشهد بودند، من کار راهنمای سفرشان 

در مشـهد را به عهده داشتم.


